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 :  چکیده

و  حبس، شلاق، ضبط اموال کیفرهایی نظیر که باشدمیتعزیری  یمشهورِ فقیهان، حرام شرعی و از منظر قانون، جُرمدر نگاه احتکار، 
اختلافی در حکم و گستره احتکار از موضوعاتِ  ،  برای آن مقرر شده است.،، اعدام، به عنوان افساد فی الارضدر شرایط خاص   حتی

یابی در آثار فقهی میحرمت و کراهت دو   میان دانشیانِ فقه است؛ هشدباانگاره قابل رد  ای از فقیهان، احتکار شرعی را . علاوه بر این، عد 
انسانی،  ها و احتیاجاتدانسته و در مقابل، گروهی، آنرا را به هر نوع طعام و بلکه تمام نیاز خاص   های خوراکیِ منحصر در برخی کالا

میان این  قضاوتپرداخته و با این نگاه، به این جستار در پی آن است که از منظر عدالت کیفری به بازخوانی ادله احتکار اند.داده تعمیم
 نصوصدهد که لحاظ موازین عدالت کیفری، از قبیل اصل تناسب جرم و مجازات در تحلیل . یافته های پژوهش نشان میبنشیندنظرات 

ای تری برخوردار باشد. در مورد گستره احتکار نیز عدالت، قرینهاز استقامت فزونانگاری شود تا نظریه حرمتمرتبط با احتکار، سبب می
ه عام، انگاره تمثیل، حکومی یا خارجیه  و در نتیجه، به تقویت  نمایدانگاری روایات انحصار را تثبیت میاست که با تقویتِ ظهور ادل 

 انجامد.تعمیم مینظریه 
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 مقدمه  

احتکار، دو نظریه حرمت و کراهت در حکم ، امری مرجوح و از نگاه قانونگذار، یک جُرم تعزیری است. در مورد یاحتکار از منظر فقه
یابی است ،آثار فقیهان انگاران نیز به تحکیم مبانی خود اما کراهت دار استربیشتری برخو شهرتِ انگاری از حرمت ؛ گرچهقابل رد 

تاز سوی دیگر،  اند.پرداخته فعال تنها در مورد ا  کیفرهای تعزیری،  و مجنون(، )نظیر صبی   اندکیفری صرفنظر از افرادی که فاقد مسئولی 
به عنوان یک تعزیر شرعی و در قالب   - برای آن احتکار و تعیین مجازاتانگاری قانونیِ بنابراین، جرم ست.اجراقابل  ،حرام و نامشروع

-احتکار و تعیین مجازات دانستنِ  جرمکراهت،  انگاره تثبیتِ  فرضِ در  چراکه ه حرمت، امکان داردتنها در فرضِ اثبات نظری    -احکام اولیه 

، «محر  عمل مُ  التعزیر لکل  » قاعدهتناقض با  از قبیل با چالش های فقهی  ،لیاو   به عنوان یک تعزیر شرعی البته های قانونی برای محتکران،
مات از نظر قانون، جُرم انگاشته  راست است که نسبت میان جُرم و گناه ، عام و خاص من وجه بوده مواجه خواهد شد. و برخی مُحر 

لی، حرام نمینشده رم می توان احتکار را جُ  نیز ،انگاریکراهت نظریهحتی در  و براین اساس، باشنداند و نیز، بعضی جرائم به حکم او 
در قالب تعزیرات شرعی  احتکار و کیفر آن،تمرکز جستار حاضر، بر تعیین حکم اولیه همانگونه که در ادامه خواهد آمد، اما  ،تلقی نمود

  باشد. می ،و نه حکومتی

بدین معنا  ،اندروایات، نظریه انحصار را برگزیده به تبعیت ازباشد. برخی فقیهان، ، دامنه و گستره احتکار میبرانگیزموضوع دیگر اختلاف
پای فشرده و احتکار را به همه  ،بر نظریه تعمیم گروه دیگری،دانند اما که احتکار را در دایره کالاهای مشخص و معدودی، جاری می

 تعمیم می دهند.  ،انسانی احتیاجاتِ 

کیفری از قبیل  نظر کرده و با تکیه بر برخی اصول عدالتِ  ،سازسرنوشت به این دو اختلافِ  و نو، از منظری تازه تاستار درصدد است ین جُ ا
فراوانی صورت  احتکار، تحقیقات فاخرِ حکم و گستره ؛ گرچه در مورد اصل تناسب جرم و مجازات به بازخوانی ادله هریک از اقوال بپردازد

ا  نگارنده  ؛است کیفریعدالت  از منظرمبانی احتکار  بازکاوی، دسازمتمایز می  ،مشابه را از سایر تحقیقاتِ آنچه این نوشتار پذیرفته ام 
قرار دهد  انتقادی کم و گستره، مورد بازخوانییعنی عدالت، ادله احتکار را از نظر حُ  ،تا با لحاظ یکی از مقاصدِ مهم شریعت نمودهتلاش 

. استفاده منضبط و فقیهانه از مقاصد شریعت، نشده استهای متعارف فقه امامیه نیز خارج و چارچوب هیچگاه از موازین با این وجود، اما
که  داده است نشان وتمرکز نموده  «احتکار»مساله  خصوص ل است که این جستار، برو درخور تام   تازهفقهی، موضوعی  در استنباطاتِ 

  تولید کند.متفاوتی،  و به نتایجِ  کرده ای ایجاداحتکار، ظهور تازه و ادله باب نصوصتواند در می ،چگونه لحاظ عدالت

از منظر تاثیرگذاری بر  تحقیق در مورد این موضوع و بررسی جوانب آن،، تلقی شدهاز منظر قانون، یک عنوان مجرمانه احتکار  آنجاکهاز 
تبیین برخی اصول عدالت کیفری  شناسی احتکار و نیزاهمیت و ضرورتی مضاعف می یابد. بدین منظور لازم است ابتدا به مفهوم قوانین،

  بپردازیم. قاعده تناسب جرم و مجازات نظیر

یف احتکار . 1  تعر
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حبس، اِمساک و نگهداری »بوده و سپس در « ظلم و بدرفتاری»در اصل، به معنای  دهد: واژه احتکارهای لغت، نشان میجستجو در کتاب
صرفاً تمثیل به یکی از بارزترین احتیاجاتِ  ،2در کلمات برخی اهل لغت« طعام»و آمدنِ  1استعمال شده« چیزی که مردم به آن نیازمندند

عرفی، منحصر به اشیاء انسانی است و گرنه، در اصلِ معنا، چنین تضییقی )حبسِ طعام( وجود ندارد و احتکار در ارتکاز لغوی و 
 باشد. بخصوصی نمی

سنادِ شرعی مرتبط با این جرم می باشد؛ با اینحال، در دانش فقه، تعاریف مختلفی از احتکار ارائه شده که ریشه این اختلاف، در مبانی و ا 
ت ونه، به گنگهداری و حبس مطلقِ طعام و یا اقلام خوراکی خاص  »تعریفِ پُرتکرارتر، بدین قرار است:  ای که موجب بروز تنگنا و مشق 

باشند که ای میواضح است که فقیهان، به دنبال ارائه تعریفِ وضعی یا لغوی نیستند بلکه درصدد بیانِ موضوعِ نهی«. در زندگی مردم شود
 ایاتِ باب دارد نه عُرف یا لغت. ها، ریشه در روای خاص  از خوردنیدر روایات از آن سخن به میان آمده و تقییدِ احتکار به طعام یا دسته

د: ننویسدر تعریف احتکار می برخی فقیهان متقدمخورد؛ در تعریف اصطلاحی احتکار، وفاق واحدی در میان فقیهان به چشم نمی
نیز  یکی دیگر از دانشیان فقه .3«احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است و در غیر این اجناس، احتکار وجود ندارد»

، دائره احتکار را توسعه داده و آنرا در هر نوع خوراکی )مطلقِ طعام( از دانشیانِ فقهدر مقابل، برخی  ؛4است تعریف مشابهی را ارائه نموده
های عمومی مانند خوراک، پوشاک، عصر، نیز به صراحت، احتکار شرعی را به همه نیازمندی. البته برخی فقیهانِ هم5اندجاری دانسته

 .که در ادامه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت 6اند... تعمیم دادهمسکن و

 احتکار از منظر قانون. 2

ی مشهورِ فقیهان، یک حرام شرعی و از منظر قانون، یک جُرمِ تعزیری محسوب شده که در قوانین مربوطه، مجازات هایی احتکار، در تلق 
قانون اساسی ایران، منع احتکار به عنوان یک ضابطه، به منظور تأمین استقلال  43اصل برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. در 

ت و نیز برآوردن نیازاقتصادی جامعه و ریشه قانون اساسی، که در آن،  49های انسان، لحاظ شده است؛ نیز در اصل کنی فقر و محرومی 
های ناشی از احتکار، قاچاق و المال شده، قانونگذار، ثروتیا بیتهای نامشروع به صاحبان حق  دولت موظف به بازگرداندن ثروت

. در قانونِ تعزیرات حکومتی ایران، احتکار، به نگهداری کالا به صورت عمده، با 7گرانفروشی را نیز در شمول این اصل، جای داده است

                                                           
 .2/92 ،اللغه سییمقامعجم ؛ ابن فارس، 2/145،للرافعی ریالشرح الکب بیفی غر ریالمصباح المن؛  فیومی، 6/300، تاج العروس من جواهر القاموس، زبیدی،  1

 .2/635 ،هیالصحاح تاج اللغه و صحاح العرب ،یجوهر؛ 4/208، لسان العربابن منظور،  2

 . 374، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاویطوسی،  3

 2/238، السرائرس،یابن ادر 4

.... اشاره  و(360 ،الکافی فی الفقه)  یو ابوالصلاح حلب( 231، علمی الأصول و الفروعغنیة النزوع إلى ) ، ابن زهره(.616، المقنعه د،یمف) دیمف خیبه ش توانیاز آن جمله م 5

 کرد.
 .55 ،احتکار از نظرگاه فقه اسلام یو بررس لیتحل محقق داماد، 6

 /11 /29)مصوب   قانون اساسى در مورد ثروتهاى ناشى از احتکار و گرانفروشى و قاچاق 49ماده واحده قانون شمول اجراى قانون نحوه اجراى اصل  7

حتکرین، قانون اساسى ثروتهاى م 49قانون اساسى موظفند مطابق قانون نحوه اجراى اصل  49کند که  دادگاههاى مربوط به اجراى اصل ( بیان می1368

ان در اثر گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسى دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایى که بر خلاف ضوابط دولت جمهورى اسلامى ایر

 احتکار و گرانفروشى و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهورى اسلامى ایران اقدام نمایند.
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رضه آن، به قصد گران جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، تعریف فروشی یا اِضرار به تشخیص مرجع ذیصلاح، و امتناع از ع 
ی، می .1شده است ی و به مجازات اعدام،از نظر قانونگذار، احتکار، در شرایط خاص   . 2بیانجامد تواند از مصادیق اِفساد فی الارض تلق 

  

                                                           
 23/12/1367ون تعزیرات حکومتی مصوب قان 4ماده  1

 19/9/1369قانون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور، مصوب  2ماده   2
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  عدالت کیفری. 3

که به منظور مقابله با جرایم و حفظ نظم و امنیت جامعه شود ای از اصول، قوانین، و فرآیندهایی اطلاق میعدالت کیفری به مجموعه
جنایی است و به دنبال ایجاد تعادلی میان شوند. این نوع از عدالت شامل بررسی و پاسخگویی به رفتارهای جنایی و شبهتدوین و اجرا می

ی عدالت کیفری، اصلاح رفتار مجرمان یکی از اهداف اصل .(2023دیدگان و حقوق متهمان است )کار گروه عدالت کیفری، حقوق بزه
دیده و جامعه ها به جامعه است. این رویکرد که به "عدالت ترمیمی" معروف است، بر اهمیت ترمیم خسارات وارده به بزهو بازگشت آن

کید دارد و سعی دارد از طریق مشارکت فعالانه بزه   .1ت یابدهای سازنده و پایدار دسحلدیده، بزهکار و جامعه به راهتأ

ای شود. به عبارت دیگر، مجازات باید به گونههای حقوقی، عدالت کیفری به معنای تناسب میان جرم و مجازات تعریف میدر نظریه
شود، از اصول شناخته می« تناسب جرم و مجازات»تعیین شود که با شدت و نوع جرم ارتکابی سازگاری داشته باشد. این اصل که به نام 

خورد. در این رویکرد، عدالت تری نظیر عدالت اجتماعی پیوند میعدالت کیفری همچنین به مفاهیم گسترده .2عدالت کیفری استای پایه
پردازد بلکه به دنبال کاهش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در وقوع جرم نیز هست. بر این اساس، کیفری نه تنها به مجازات بزهکاران می

طور کامل محقق تواند بهشوند که بدون وجود یکی، دیگری نیز نمیالت کیفری به عنوان دو روی یک سکه تلقی میعدالت اجتماعی و عد
 .3شود

ای است که شامل علوم جزایی، وجهی، نیازمند رویکردهای چندرشته در نهایت، عدالت کیفری به عنوان یک نظام پیچیده و چند
طور مستمر در حال تحول است تا بتواند به نیازهای متغیر جامعه شود. این نظام بهاجتماعی میگذاری شناسی، حقوق بشر و سیاستجرم

  4های اساسی افراد محافظت کندپاسخ دهد و از حقوق و آزادی

 تناسب جرم و مجازات قاعده . 4

معاصر معتقدند، تناسب، مفهوم خود باشد. برخی اندیشمندان یکی از مهمترین اصولِ عدالت کیفری، اصلِ تناسب جُرم و مجازات می
، می گیرد؛ مراد از تناسب جُرم و مجازات، وجود یک نوع نسبت، سنخیت و شباهت بین را از عدالت، یعنی اعطای حق  به صاحب حق 

  .5ها با جرائم استمجازات

ه فقیهان و  ای که این اصل، حقوقدانان بوده است به گونهتناسب جُرم و کیفر، به عنوان یکی از مصادیق برجسته عدالت، همواره مورد توج 
به عنوان اصلی قانونی، شرعی و عقلی، قدمتی به درازای حیات بشری دارد؛  است کههای عدالت کیفری شمرده شده یکی از شاخصه

ت دارد که برخی، آن اند که مقبول همه نستهرا ترجمان عدالت کیفری و از اصول اولیه عدالت و انصاف دارعایت این تناسب، آنقدر اهمی 
ی نیست که رعایت تناسب، به معنای هماهنگی و توازن میان جُرم و مجازات، از سوی قانونگذار و مجریان 6باشدنظام کیفری می ؛ شک 

                                                           
 87،یفر یعدالت ک نینو دگاهید ،مصطفی عباسی 1
 96، یفر یحقوق ک یادیبن میمفاهجورج پی. فلچر،   2
 .28، « اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوندعدالت » حبیب زاده، محمدجعفر؛ هژبرالساداتی، هانیه،  3
 .69،  «ینقض اصول قانون اساس یفر یک یضمانت اجرا»زراعت، محدثه،  4
 .32، «قصاص اتیتناسب جرم و مجازات براساس آ» علیان و فاکر میبدی، 5

 .226،«فریک عیتوز یهاآموزه کردیبا رو رانیا ییجنا استیتناسب جرم و مجازات در س» رطاهر،یو ام یگیب 6
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ق عدالت در نظام کیفری می  دانشیانِ حقوق، ناهمسوئی میان جُرم و مجازات و عدم رعایت تناسب ایندو را نقضِ  .1انجامدقانون، به تحق 
 .2دانندعدالت کیفری و ناسازگار با فلسفه حقوقِ جزا می

جزاء »از سوره نبأ سخن از مفهومی به نام  26در ایه  های اسلامی نیز هست؛تناسب جُرم و مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات
مصدر، به معنای اسم « وفاق»علامه طباطبایی معتقد است، واژه  ؛4که به معنای کیفرِ متناسب و موافق با جُرم است 3ان آمدهبه می« وفاق

شوند مطابق با اعمال و رفتارشان. ایشان احتمال داده که لفظ وفاق، با حفظ معنای مصدری، فاعل است و بدین معناست که جزا داده می
، میان جرائم و مجازات کید، مبالغه و بیانِ موافقت کامل و تام  ان دیگر نیز  .5کار رفته استها به به منظور تأ را « جزاء وفاق»برخی مفسر 

ت جُرم دانسته ها ترین نوع مجازاتاند؛ بدین معناکه چون جُرم شرک، بالاترین گناهان است، آتش نیز که سختمجازاتی متناسب با شد 
جهت های الهی را از آنین باورند که مجازاتگیرند؛ ایشان بر اباشد، متناسب با آن، تعیین شده و بنابراین مشرکین در آتش قرار میمی

   .6شوداند که به مقدارِ اعمال مُجرمانه و نیز میزان استحقاق، بر گنهکاران نازل میجزاء وفاق نامیده

ق و پیاده نیز،و فلسفه مجازات ف اهدااز منظر  ای نظام جزایی اسلام است به گونه مقاصد سازی عدالت، از تردیدی وجود ندارد که تحق 
قِ عدالت میکه می توانند این هایی میباشد؛ بدیهی است که تنها مجازاتتوان گفت، مهمترین تأثیر وضع و اجرای قوانین جزایی، تحق 

ی و معلولی، نمیهدف را تأمین کنند که خود، از وصفِ عدالت بی وان از طریق مجازاتتبهره نباشند چراکه منطبق بر اصل سنخیتِ عل 
برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که اصل  .7های ناعادلانه، ناهمگون و نامتناسب با جُرم به عدالت کیفری و جزایی دست یافت

، قرار گرفته و تمامی آیاتی که انسان را به اجرای عدل فرا می رعایت اصل خواند، در واقع، به تناسب در حقوق کیفری اسلام، مورد توجه تام 
کننده اهداف ای تعیین شده که تامینهای اسلامی به گونهدیگرانی، بر این باورند که مجازات .8نمایدتناسب جُرم و مجازات نیز دعوت می

  .9ها برساندتواند ما را به اهداف شارع از تشریع مجازاتمشخصی باشد و مجازاتِ ناهمگون و نامتناسب، نمی

 احتکار مساله در فقهیاختلافات . 5

و دیگری،  )کراهت یا حرمت( خورد: یکی، در حکمِ احتکاردر احتکار، دو اختلاف مهم، میان فقیهان به چشم میهمانگونه که  گذشت 
. ما در ابتدا، به اختلافاتِ فقهی در مورد حکمِ احتکار پرداخته و در ادامه نیز افتراق آراء در گستره احتکار را مورد  ؛10در گستره و دامنه آن

                                                           
 .136 ،«و انگلستان رانیا یفریاصل تناسب جرم و مجازات در حقوق ک گاهیجا»  ،نژادیسبزوار 1

 رانیا ییجنا استیتناسب جرم و مجازات در س» رطاهر،یو ام یگی؛ ب32 ،ی دینیهاجزا و آموزه در دو رویکرد حقوق زاتمجا نیو مبا اهداف پور، میابراه 2
 .232 ،«فریک عیتوز یهاآموزه کردیبا رو

 .26أنبیاء :  3

 .26/41، نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  4

 .2/170 ،المیزان ،ییطباطبا.  5

 .10/245 ،مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی،  6

 .43 ،«قصاص اتیتناسب جرم و مجازات براساس آ» علیان و فاکر میبدی، 7

 .37،«قصاص اتیو مجازات براساس آتناسب جرم » علیان و فاکر میبدی، 8

 .211 ،فلسفه حقوق ،یدانش پژوه و خسروشاه 9

 19/154،  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،یمجلس 10



 

7 
 

دهیم؛ در نهایت، به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت که عدالت کیفری، چه جایگاهی در استنباط احکام مربوط به بررسی قرار می
 ت موجود در آن، دارد. احتکار و حل  و فصلِ اختلافا

 کم احتکارح. 5.1

احتکار، اجماعاً مورد »گیریم: توضیحِ اختلاف فقیهان در مورد حکم احتکار را از کلام سید جواد عاملی، صاحب مفتاح الکرامة، پی می
نهی، به قرینه ما بعد، اعمّ  نهی شارع است؛ همانگونه که شیخ طوسی در نهایة الاحکام بدان تصریح نموده و مراد ایشان )شیخ طوسی(، از

از کراهت است، و مصنّف )علامه حلیّ در قواعد( قائل به حرمت احتکارند که در این نظریه، با مقنع، ظاهر من لا یحضره الفقیه، هدایه 
ارند و البتّه این صدوق )چنانچه به آن نسبت داده شده(، استبصار، سرائر، تحریر، تذکره، دروس، جامع المقاصد، مسالک و روضه توافق د

سیه نیز قوی معرفی شده؛ از قاضی، حلبی )در یکی از دو قول وی( و منتهی ینظریه )حرمت احتکار( قوی است همانسان که در تنقیح و م
نیز قول به حرمت نقل شده است... ولی قول به کراهت، نظریه برگزیدۀ مقنعه، نهایه، مبسوط، مراسم، شرایع، نافع، ارشاد، مختلف و 

  1«ایضاح است

ت این انتساب ت و دق  تِ احتکار و نیز حضور دو انگاره حرمت و ناپذیر میها، آنچه خدشهفارغ از صح  فاق و اجماع بر مرجوحی  باشد، ات 
شبه به اصول و قواعدِ مذهب می داند؛ کراهتِ در میانِ فقیهان است. صاحب جواهر، احتکار را به عنوان اولی، مکروه دانسته و کراهت را ا 

در سوی مقابل،  .2توان قائل به حرمتِ احتکار شداو بر این باور است که تنها در صورت عروضِ امر خارجی، نظیر اضطرار و مانند آن، می
ق خویی، قول به حرمت را نظریه مشهورِ فقها دانسته ، آیت الله وحید 5آیت الله سیستانی ،4؛ در میان معاصران، امام خمینی3اندمحق 

 اند. فتوا به حرمتِ احتکار داده ،6خراسانی

دهد هر دو نظریه، حرمت یا کراهت، در فرضِ نیاز مردم و در شرایطی است جویی کلماتِ فقیهان و نیز روایاتِ باب احتکار، نشان میپی
از مردم، اساساً موضوعِ احتکار ها شود و گرنه، در صورت وفور کالا یا عدم نیکه نگهداری کالا، موجب گرفتاری، تنگنا و فشار بر آن

ق نمی شود. بنابراین، نباید گمان کرد که فتوا به کراهتِ احتکار، مربوط به زمان وفور )یا عدم نیاز( و در مقابل، انگاره حرمت، شرعی، محق 
ت است بر این اساس، اختلاف فقیهان، در حرمت یا کراهت احتکار، را نباید یک دعوای لفظی،  .7مختص  به شرایط احتیاج، کمبود و شد 

ت بر مردم  تلقی کرد بلکه محور نزاع در هر دو انگاره حرمت و کراهت را باید موضوعِ واحد، دانست که همانا فرضِ کمبود، تنگنا و شد 
 است. 

                                                           
 .12/352 ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ،یعامل 1

 22/478 ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،ینجف 2

 5/493 مبانی تکلمه المنهاج، ،ییخو 3

 1/501 ،تحریر الوسیله ،ینیخم 4

 2/21 ،منهاج الصالحین ،یستانیس 5

 3/19 منهاج الصالحین ،یخراسان دیوح 6

 5/57 ،دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة ،یمنتظر 7
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لی احتکار، است یعنی در شرایطی که کمبود، تنگنا و احتیاج، نکته مهم دیگر که نباید از نظر دور داشت آن است که مح ل  بحث، عنوان او 
ت نخواهد داشت و مثل  به حدِّ اضطرار یا اختلالِ نظام، نرسیده باشد چراکه در صورتِ حصول اضطرار و مانند آن، دیگر احتکار، موضوعی 

ه آن هر عمل دیگری، تحت عناوین ثانوی قرار می عناوین خواهد بود؛ صاحب جواهر، به صراحت بر این تفکیک، اصرار گیرد و تابع ادل 
ورزد و معتقد است که موضوع احتکار، نگهداری طعام برای بالا رفتن قیمت، بدون قصد زیان رساندن به مسلمانان است و گرنه حرمتِ می

مسلمین و یا مقاصد پلید دیگر، بخاطر عناوین حبس طعام به قصد ایجاد قحطی یا به منظور تهدیدِ مصالح عمومی جامعه یا اضرار به 
 .1ای است که ارتباطی با عنوانِ احتکار نداردثانوی

 حرمت احتکار ادلهاول: 

همانگونه که گذشت، فتوای به حرمتِ احتکار را باید قول مشهور فقیهان دانست که عمده دلیل آن، روایات نسبتاً فراوانی است که فصل 
ت آن میمشترک آن، نهی از  اط است، او میاحتکار و ممنوعی   امام صادق»گوید: باشد؛ یکی از مهمترین این روایات، صحیحه سالم حن 

دارم و فروشم، گاهی بازار پُررونق و گاه کساد است، در کسادی بازار، کالایم را نگه میاز من پرسید: شغلت چیست؟ گفتم: گندم می ع
پرسید آیا کس دیگری هست  گویند محتکر است. امام گویند؟ گفتم: میفرمود: در اینصورت، مردم درباره تو چه می فروشم. امام نمی

فرمود: عیبی ندارد، مردی در قریش بود که به او حکیم بن  فروشم. امام صادق اندازه یک هزارم بازار میکه گندم بفروشد؟ گفتم من، به
 2«بر او گذشت و فرمود: ای حکیم! بپرهیز از اینکه احتکار کنی خرید. پیامبر شد او همه آنرا میارد شهر میگفتند، هرگاه گندم وحزام می

ادی قرار گرفته و محتکر، مورد لعن شارع و احتکار، در روایات، موجب دخول در آتش و در کنار گناهان کبیره ای چون شرب خمر و قو 
ی بوی انگاری احتکار از منظر شارع و جعلِ عقوبت برای آن ضمن آنکه، جُرم .3بهشت بر او حرام است بدتر از سارق، معرفی شده که حت 

یابی است  –و اجبار او بر فروش کالا  دلالت واضحی بر حرمتِ این عمل دارد. برخی دانشیانِ فقه در اینباره گفته -که در روایات قابل رد 
ر است، روایاتی است که دالّ بر الزام مُحتکر به بیع است؛ چنین الزامی، ظهور در حرمتِ هایی که مؤید حرمتِ احتکااز جمله چیز» اند: 

  4«حبس و نگهداری دارد چراکه الزام بر ترکِ مکروه، خلافِ ظاهر و خلافِ قاعده سلطنت است

جامعه مضر  و موجب کمبود و فشار بر عموم عصر بر این باورند که امکان ندارد عملی که برای ها، بعضی از فقیهانِ همعلاوه بر همه این 
ی شدید نباشد که موجب صدق عناوین ثانویه گرددمی ی اگر این کمبود و فشار به حد  ، مورد ای نظیر اختلال نظام یا اضطرار گردد()حت 

  5.رضایت شارع باشد؛ لذا مناسباتِ حکم و موضوع اقتضا دارد که نظریه حرمتِ احتکار را بپذیریم

 مبانی کراهت احتکار بررسی دوم : 

                                                           
 .22/480 ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،ینجف 1

 17/428 ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،یحرّ عامل 2

 427و  17/424 ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،یحر عامل 3

 5/189 ، منهاج الفقاهة ،یروحان 4

 5/89 ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ،یمنتظر 5
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 ،در آن اند که مهمترین آن، صحیحه حلبی استآنرا به دلایلی مستند ساخته، 1اندفقیهانی که انگاره کراهتِ احتکار و نه حرمت، را برگزیده
جُلِ »ذکر شده است:  کراهتبه صراحت، واژه  صُ بِهِ هَلْ یجُوزُ ذَلِکَ فقََالَ آن عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: سَألَتُْهُ عَنِ الرَّ عَامَ وَ یتَرَبَّ یحْتَکِرُ الطَّ

عَامُ قلَِیلًا لَا یسَعُ النَّاسَ فإَِنَّهُ یکْرَ  عَامُ کَثِیراً یسَعُ النَّاسَ فلََا بَأسَْ بِهِ وَ آن کَانَ الطَّ عَامَ وَ یتْرکَُ النَّاسَ لیَسَ لهَُمْ طَ کَانَ الطَّ  2؛«عَام  هُ آن یحْتَکِرَ الطَّ
اطلاق دارد بدین معنا که شامل کمبودهای معمولی و نیز سختی و تنگناهای « لایسع الناس»رسد عبارت یادکردنی است که به نظر می

 شدید )اضطرار، عسر و حرج و اختلال نظام( می شود بنابراین روایت مزبور را نمی توان منحصر به حالت عروض عناوین ثانویه دانست.

عیان محسوب میاستدلال به این روایت، که اصلیاما  ی روبرو است که ترین دلیلِ مد  شود، برای اثباتِ کراهت احتکار، با چالش جد 
 همانا خلط میان استعالِ روایی واژه کراهت با اصطلاح علمی آن است. 

کار رفته در آن و تعیین مدلول لغوی و عرفی، ههای بتوضیح مطلب آنکه، یکی از نکات مهم در استظهار از نصوص دینی، توجه به واژه 
م، واژهواژگان می کار رفته که در ظاهر، مشابه الفاظِ مُستعمل در کتب فقهی و اصولی هایی بهباشد. در مجموعه روایات و کتب فقهاء متقد 

ت در قرائن، می رند؛ اما با دق  کنیم، غیر از معنای مقصود در زمان صدور ت میها دریافتوان فهمید آنچه که ما امروز از برخی واژهمتاخ 
 است. واژه کراهت، از این سنخ کلمات است. 

 واژه کراهت در روایات فقهیسوم: 

ات آن را می بندی کرد: برخی معتقدند که واژه کراهت در روایات، ظهور در گانه زیر طبقهتوان در سهتعاملِ فقیهان با واژه کراهت و مشتق 
، همان مفهوم مصطلح واژه کرهمعنای اصطلاحی آن دارد )امر مرجوحی که مانع از نقیض نیست(؛ مطابق نظر شهید ثانی، معنای حقیقی 

جاز و به مؤنه قر  .3باشدائنِ صارفه میکراهت )تنزیه( است و اگر گاهی، در معنای تحریم به کار رفته، از باب م 

م،« کره»، مدلول دانشیان فقهبرخی دیگر از  له را اعمِّ . این دسته از فقیهان، موضوع  دانسته اند« حرمت» را در روایات و نیز کتب فقهاء متقد 
بیان شود، اِنصراف به  دانند، که اگر به نحو مطلقاز کراهت به معنای اصطلاحی و حرمت دانسته و این واژه را از قبیل مشترک معنوی می

تِ تحریمی، یعنی حرمت، استفاده میمعنای تحریم خواهد داشت ، از واژه کراهت، مبغوضی  . به دیگر بیان، در فرض فقدان قرائن خاص 
ق خویی در اینباره میشود و تنها با وجود قرینه است که می أن  »نویسد: توان از این معنا دست برداشت و آنرا حمل بر کراهت نمود. محق 

  4.«التعبیر بالکراهة یدل  علی عدم الجواز ما لم یثبت ما یدل علی خلافه

اما دسته سوم از فقیهان بر این باورند که واژۀ کراهت، مشترک معنوی است که مفهومی، اعم  از کراهت اصطلاحی و حرمت دارد اما تعیین 
باشد. لازمه چنین رویکردی آن است که در فرضِ پذیر میاس قرائن، امکانهر یک از دو معنای حرمت یا کراهتِ اصطلاحی، صرفاً براس

                                                           
 5/38معرفه الحلال و الحرام،  یقواعد الأحکام ف ،یعلامه حلّ 1

کند و در انتظار گرانی آن است. آیا این عمل، شایسته و جایز است؟ فرمودند: اگر طعام فراوان و مردم در از آن حضرت پرسیدم مردی طعام را احتکار می»2

 5/165 ، الکافی ،ینیکل.«ها کردن کار زشت و مکروه استدهد احتکار آن و مردم را بدون طعام راند، مانعی ندارد و اگر کم است و کفاف مردم را نمیگشایش

 5/102، هیفی شرح اللمعة الدمشق ةیالروضة البهشهید ثانی،  3

 32/113 ، ییموسوعه الامام الخو ،ییخو 4



 

10 
 

ن آن، که همان  ، واژه کراهت را بایستی بر قدر متیق  ت»فقدان قرینه خاص  ت و مرجوحی  است، حمل نمود. به عنوان نمونه« مطلقِ مبغوضی 
 نام برد. را  3نراقی در مستند ،2صاحب حدائق ،1توان از فخر المحققین در ایضاحای از این طرز تفکر، می

ن نمیقلمزنِ این سطور معتقد است که گرچه تاریخِ دقیق جداسازی و طبقه باشد، اما بندی احکام، در قالب احکام خمسه تکلیفی، معی 
ی نیست که در عصرِ تشریع نیز اراده احکام خمسه و تمایز کراهت و حرمت، مطرح بوده هرچند الفاظ دالِّ بر آن،   ی،با اصطلاح امروزشک 

ت یا حرمت قطعی، مؤید این نکته است که موضوع  « کره»متفاوت باشد. کثرت استعمال  ات آن، در موارد حلی  له این واژه، اعم  از ومشتق 
ت، به خوبی این حقیقت را آشکار میمعنای مصطلح امروزی است. پی  سازد. جویی موارد استعمال این واژه در کتاب و سن 

در سوره اسراء، پس از ذکر گناهانی  4؛در قرآن کریم از واژه کراهت، در موارد حرمتِ قطعی نظیر کفر، فسوق و عصیان استفاده شده است 
ی است  5؛کندمعرفی می« مکروه»نظیر زنا، قتل، اکل مال یتیم، همه این موارد را نزد خداوند،  کثرت این موارد در آیات و روایات، به حد 

ه  که مانع در کراهتِ اصطلاحی خواهد بود. اما از سوی دیگر، از آنجا که این واژه، در کراهت اصطلاحی نیز، به « کره»انعقاد ظهور ماد 
ن  فراوانی، استعمال شده است، باید گفت در فرض فقدان قرائن، مدلولِ اطلاقی و ظهور استعمالی آن، مُجمل بوده و باید به قدر متیق 

این »اند: نافرت( اکتفاء کرد. شاید به همین دلیل است که برخی معاصرین، در مورد صحیحه حلبی پیشگفته، نوشته)مطلقِ مرجوحیت و م
گونه ظهوری در کراهتِ اصطلاحی فقهی ندارد تا بتوان از روایات فراوانی که ظهور در حرمت شدیدِ احتکار دارند، صرفنظر روایت هیچ

عا کرد، اثبات کراهت احتکار، براساس روایت حلبی،توان براساس آنچه گذشت، می 6«نمود  رسد. بعید به نظر می بسیار اد 

 حکم احتکار از منظر عدالت کیفریچهارم: 

آیا عدالت، به  انگاران حکم احتکار است بدین معنا کهانگاران و مکروهجوید جایگاه عدالت در نزاع میان حرمتآنچه این تحقیق پی می
 داشته باشد و مؤید یا دلیلی برای یکی از طرفین دعوا، تلقی شود یا خیر؟  اختلافتواند تأثیری در این عنوان یکی از مقاصد شریعت، می

ریم شود. اگر تنها از منظر عدالت به این نزاع بنگعدالت کیفری محسوب می گذشت که لزوم تناسب میان جُرم و مجازات یکی از مصادیق
به ) انگاری و تعیین مجازاتانگاری احتکار، به عدالتِ کیفری نزدیکتر است زیرا در فرضِ کراهت احتکار، راه برای جُرمباید گفت حرام

عمالِ  ،شرعی های تعزیرمجازاتصرفنظر از افراد فاقد مسئولیت کیفری، ، بسته خواهد شد چراکه (عنوان تعزیری شرعی  حرام تنها برای ا 
انگاری شده تر از احتکار، جُرمتر و پایین. از سوی دیگر، هم در فقه و هم در قانون، جرایمی به مراتب، سبکاست، قابلِ اِعمال )نه مکروه(

اند که مفاسد محدودی دارند؛ به عنوان مثال، در فقه شخصیکاملًا ها، موضوعاتی و برای آن مجازات تعیین شده است؛ برخی از این بِزه
 با این وجود، عادلانه نخواهد بود که 7.تعزیری تعیین شده است تبع روایات، برای مباشرت با همسر در ماه رمضان، مجازات شلاقِ  به

                                                           
 3/126 ،إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد ن،یفخرالمحقق 1

 23/88 ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،یبحران 2

 16/75 ه،مستند الشیعه فی احکام الشریع ،ینراق 3

 7حجرات:  4

 38اسراء:  5

  5/85 ،مبانى فقهى حکومت اسلامى ،یمنتظر 6

 10/56 ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،یحر عامل 7
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ی زمین و مسکن را حبس  به  را مردم ها،و با عدم عرضه آن در بازار و افزایش قیمت کردهمحتکری که دارو، آذوقه، وسایل پزشکی، حت 
مرتکب فعل حرام و در نتیجه مستوجب تعزیر  را نتوان تحت عناوین اولیه فقهی،دچار نموده است  شانسختی ومشقت در تهیه مایحتاج 

. بدیهی است که چنین عدم توازنی که به حد  اضطرار و اختلال نظام برسد باشدآنقدر شدید  ،لازم نیست این مشقت حتی شرعی دانست؛
 رسد. ها به معنای نقضِ اصلِ تناسب جرم و کیفر، به عنوان یکی از اصول عدالت کیفری، به نظر میدر جرایم و مجازات

ی شود؛ نگارنده، معتقد است، لحاظ عدالت، آفرین میتر، عدالت به عنوان یک قرینه در تعیین ظهور الفاظ برخی روایات، نقشبه بیان فن 
ران امر میانِ حمل واژه دهد در روایاتِ ای است که نشان میقرینه و  ه حرمت « کره»احتکار و در د  بر کراهتِ اصطلاحی یا حرمت، کف 

در عهدنامه مالک اشتر، مبنی بر لزوم  ع فرمان امام علیتر است و این لفظ، ظهور بیشتری در جانب حرمت دارد. علاوه بر این، سنگین
  1شودانگاریِ احتکار، محسوب میگری بر حرمت و لزوم جُرمقرینه دی ،مجازاتِ محتکران، و نیز نهی و منع رسول خدا 

 گستره احتکار. 5.2

ق می –علاوه بر حکم تکلیفی، در مورد گستره و دامنه احتکار  نیز اختلاف نسبتاً فاحشی  -شودیعنی اقلامی که در آن، احتکارِ شرعی محق 
احتکار، حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است و در غیر این »نویسد: میان دانشیانِ فقه وجود دارد؛ شیخ طوسی در نهایه می

ی، در فتوایی مشابه می 2.«اجناس، احتکار وجود ندارد از احتکار نهی شده است و احتکار، نزد اصحاب امامیه، »گوید: ابن ادریس حل 
ی  3؛«شوداحتکارِ حرام، محقّق نمینگهداری و حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است و در چیزی غیر از این اجناس،  علامه حل 

 تحریمِ احتکار، مختصّ به مواد غذایی است که از آن جمله است، خرما و» همین مسیر را پیموده و معتقد است  ،4نیز در تذکره و قواعد
 6نمک را بر غلات اربعه افزوده اما شهید اول، روغن زیتون و .5«شود، این را شافعی نیز گفته استکشمش، ولی همه اطعمه را شامل نمی

دباقر مجلسی بر این باور است که مشهور فقیهان امامیه، تنها به حرمتِ  7؛و تعداد اقلام مشمولِ احتکار را به هفت عدد، رسانده است محم 
 .8اندنیز به این اقلام افزودهاند؛ گرچه، برخی، نمک و روغن را احتکار در مواردِ منصوص اکتفا نموده و آنرا به موارد دیگر، تعمیم نداده

عای اجماع نیز شده است ق نجفی، صاحب جواهر، نیز انحصارِ احتکار را به اقلام مشخص را فتوای مشهور دانسته که بر آن، اد   .9محق 

ملاک ضرورت به را  زیرا ایشان حرمت احتکار در غیر اقلام منصوص دانست اختصاصنظریه توان از باورمندان به صاحب جواهر را می
ق حائریدانسته اند؛  10و عناوین ثانوی نه به عنوان حکم اولی با الغاء خصوصیت از طعام و  نیز در نظریه همسو با صاحب جواهر، محق 

                                                           
 17/427 ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،،یحر عامل 1

 374 ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،یوسط 2

 2/238 ،السرائر ابن ادریس، 3

 2/11معرفه الحلال و الحرام،  یقواعد الأحکام ف ،یعلامه حل 4

  12/167تذکرة الفقهاء،  ،یعلامه حل 5

 3/180 ،الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة ،اول دیشه 6

 3/299 ، الدمشقیهالروضة البهیة فی شرح اللمعة  ،یثان دیشه 7

 19/154 ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،یمجلس 8

 22/481 ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام نجفی، 9

 22/483 ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،ینجف 10
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ک به ادله حرج و ضرر، حرمت حبس و نگهداری را به همه ضروریات مسلمین، قابل تعمیم می داند هرچند معتقد است واژه احتکار، تمس 
آن است که دامنه احتکارِ ممنوع را تنها در فرض ی ؛ بدیهی است که معنای چنین استدلال1ی مصطلح شرعی، بر آن صادق نیستبه معنا

و در شرایط عادی ، احتکار  بروز عناوین ثانویه ای چون اضطرار، عسر و حرج و اختلال نظام می توان گسترش داد و گرنه به حکم اولی
ای همسو، اگرچه حبس و نگهداری هرآنچه مورد نیاز و احتیاج در میان معاصرین، امام خمینی، در نظریه .منحصر در اقلام منصوص است

ق میمردم است را عملی ناپسند و نفرت انگیز معرفی کرده، اما احتکارِ شرعی را تنها در غلات اربعه، روغن حیوانی و روغن زیتون محق 
  .2داند

توان به اند که از آن جمله میاحتکار را توسعه داده و آنرا در هر نوع خوراکی )مطلقِ طعام( جاری دانستهدر مقابل، برخی فقیهان، دائره 
عصر نیز، احتیاط واجب را برخی فقیهان هم،     .... اشاره کرد. و 5و ابوالصلاح حلبی در کافی 4ابن زهره در غنیه ،3شیخ مفید در مقنعه

ی حرمتِ احتکار را هر چیزی دانسته که مردم  6؛اندمعاش مردم، دانستهترکِ احتکار در جمیع ضروریاتِ  دیگر مجتهد معاصر، ضابطِ کل 
اما برخی  ؛7داندرا از نظر طعام و آذوقه در تنگنا قرار دهد؛ با این وجود، احتیاطِ مستحب را ترک احتکار در مطلق احتیاجاتِ مسلمین می

قان، به صراحت، احتکار شرعی را به   8.اند... تعمیم دادههای عمومی مانند خوراک، پوشاک، مسکن وهمه نیازمندیمحق 

ه آن، وفاقی به چشم نمیکوتاه سخن آنکه، پس از تتبع آراء فقیهان، می عا نمود که در مورد گستره احتکار و دامنه شمول ادل  خورد؛ توان اد 
 شود. فتوایی مشهورتر در میان امامیه محسوب می اگرچه، انحصار احتکار به اقلام خوراکی خاص  یا مطلقِ طعام،

 بررسی ادلّه احتکار . 6

رسد اگر تنها بر به نظر میاز آنجا که عمده ادله در بحث احتکار، روایات هستند، شایسته است به اختصار این روایات را بازخوانی کنیم؛ 
آن، مورد نهی قرار گرفته، تمرکز کنیم و سایر اختلافات را از صحنه هایی که حبس و نگهداری گستره احتکار یعنی دامنه اقلام و کالا

 گانه زیر جای داد: توان مجموعه روایات احتکار را در سهمدیریت ادله خارج گردانیم، می

                                                           
 5/110منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی،  1

 1/502 ،تحریر الوسیله ،ینیخم 2

 616 المقنعه، د،یمف 3

 231 ،غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع ابن زهره، 4

 360 ،الکافی فی الفقه ،یحلب 5

 2/193 الفتاوی الجدیده،، یرازیمکارم ش 6

 2/22 ،منهاج الصالحین ،یستانیس 7

 55 ،احتکار از نظرگاه فقه اسلام یو بررس لیتحل محقق داماد، 8
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تِ احتکار بطور مطلق، دلالت می :دسته اول ارِ »کند. عباراتی نظیر روایاتی که بر ممنوعی  عْ مِن  الِاحْتِک  امْن  ع  مِنْهُ ف  ن  هِ ص م  سُول  اللَّ إِنَّ ر   ،1«ف 
ةِ » نِ الْحُکْر  لْعُون  » 2«انْه  ع  کِرُ م  ارِ  3«الْمُحْت  مْص 

 
ةِ فِی الْْ نِ الْحُکْر  مِیرُ الْمُؤْمِنِین  ع ع  ی أ  ه  هایی از عمومات و اطلاقات نهی و .... نمونهو 4و  ن 

قِ احتکار، در دانش اصول فقه بیان شده که تقبیح احتکارند.  ق، مفید عموم است و با توجه به اینکه در این دسته از روایت، متعل  حذفِ متعلَّ
محذوف است می توان از آن عمومیتِ گستره مصادیق احتکار را برداشت نمود؛ بدیهی است که اگر این احادیث را، از نظر مصادیق و 

 ه مربوط به گستره احتکار دانست.گستره احتکار، در مقام بیان ندانیم، نمی توان آنرا از ادل

تِ احتکار در مطلقِ طعام )هر نوع طعام( دلالت دارد. نصوصی نظیر دسته دوم:  اطِئ  » روایاتی که بر ممنوعی  ام  إِلاَّ خ  ع  کِرُ الطَّ از  5لا  یحْت 
 اند. این دسته

معدود( دلالت دارد. برخی از این دسته روایات با های های خاص  )برخی خوراکیروایاتی که بر انحصار احتکار در طعامدسته سوم: 
بِیبِ »اند. عبارتی نظیر لسان حصر، احتکار شرعی در اقلام مشخصی، منحصر ساخته مْرِ و  الزَّ عِیرِ و  التَّ ةِ و  الشَّ ةُ إِلاَّ فِی الْحِنْط  لیس  الْحُکْر 

مْنِ   7قابل ردیابی است.در احادیث  و مشابه آن 6«و  السَّ

 مبانی انحصار احتکار در اقلام خاصّ . 7

سناد مرتبط با احتکار، مستند فتوای مشهور، مبنی بر انحصار احتکار شرعی به اقلام غذایی معدود، آشکار می پس از اشاره به روایات و ا 
د، اقتضاء می قلام ویژه، گردد. حملِ مطلق بر مقیَّ سنادی در نظر گرفته شوند که مطلقِ کند تا روایاتِ دال  بر انحصارِ احتکار در ا  د ا  مقیِّ

تِ اند. به نظر میاحتکار یا احتکارِ مطلقِ طعام را، ممنوع دانسته رسد پیمودن چنین طریقی، سبب شده تا مشهور فقیهان امامیه، ممنوعی 
عصر در توضیح مبنای فتوای ان همیکی از فقیهبدانند.  –ها یا حداکثر، مطلقِ خوراکی -احتکار را منحصر به چند قلم کالای مشخص 

گانه یا گانه یا ششاحتکار منهی عنه نزد اصحاب ما منحصر است در طعام یا مواد خوراکی یا اجناس پنج»مشهور چنین نوشته است: 
  8«گانه که ذکر آن گذشت و مستند آنان نیز روایات مذکوره پس از حمل مطلقات آن بر مقیّدات استهفت

 گستره احتکارمبانی تعمیم . 8

                                                           
 377 ،نهج البلاغه سید رضی، 1

 2/36 ،دعائم الإسلام ابن حیون، 2
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ق، نظریه انحصار احتکار به اقلام خاص  یا حتی مطلقِ خوراکی تابند و معتقدند دامنه ها را برنمیهمانگونه که گذشت، برخی فقیهانِ محق 
وجود دارد، روایات صحیحه ،احتکار شرعی را باید به همه احتیاجات بشری، توسعه و گسترش دارد. اما چالشی که در برابر نظریه تعمیم

 اند. ای است که با صراحت با استفاده از لسان حصر، اقلام احتکار را به چند کالای خوراکی مشخص، محدود نموده

دی نبودنِ حکم احتکار، بر این باورند که با مراجعه به ادله، می کید بر تعب  تِ احتکار را برخی فقیهان، با تأ تِ مرجوحی  توان ملاک و عل 
توانند بدان دسترسی داشته باشند ای است که همه مردم میاگر طعام بگونه»کشف نمود. به عنوان مثال، در صحیحه حلبی اینگونه آمده 

دهد، ناپسند است که طعام احتکار شود و های مردم را نمیاشکالی در نگهداری آن نیست، ولی اگر مقدار آن کم است و کفاف نیازمندی
دهد که هدفِ شارع، تأمین آسایش مردم و تسهیل از منظر این دسته از فقیهان، این روایت و نظائر آن، نشان می 1«بمانندمردم بدون طعام 

شود در گذر زمان هایی که غالباً به عنوان غذا یا قوتِ غالب، در جوامع استفاده می؛ از طرفی، خوراکی باشددسترسی به مواد غذایی، می
قان، بر توان، برای تمام جوامع و تمام زمانکنند و نمیمی و مکان، کاملًا تغییر ها، مصادیقِ یکسانی را به عنوان طعام، مطرح کرد. این محق 

 –ای که از احتکار به نحو مطلق گیرند که بایستی به اطلاق ادلهاساس این کشفِ مناط و نیز توجه به مناسبات حکم و موضوع، نتیجه می
نهی نموده عمل نماییم و دایره احتکار را به تمام احتیاجات جامعه انسانی، از قبیل پوشاک، خوراک، مسکن،  –م چه در طعام چه غیر طعا

  .2.... تعمیم دهیمدارو

نگارنده، هرچند با توسعه موارد احتکار به همه احتیاجات جامعه بشری، موافق است اما بحث بر سر شیوه و راهکار این تعمیم است. 
کید دارند که تنقیحِ مناط و استفاده از ملاکاتِ احکام در توسعه یا سرایت حکم، تنها در فرضِ حصول علم و قطع، دانشیانِ اصو ل فقه، تأ

ت و اشبه به قیاس می ی، فاقد حجی  باشد. از اینرو، کشفِ ملاکات و تعمیم حکم از طریق آن، همواره با امکانپذیر است و تنقیحِ مناطِ ظن 
ی بودن و  ت، مواجه است. چالش ظن   عدم حجی 

 گستره احتکار از منظر عدالت. 9

توان شخصی که مقداری نمک، کشمش کند که آیا میبا توجه به جُرم انگاری احتکار از منظر قانونی و فقهی، این سؤال به ذهن خطور می
های قانونی را بر علیه او اعمال کرد اما داد و مجازاتیا روغن زیتون را انبار کرده و مانع عرضه آن در بازار شده، ذیل عناوین مُجرمانه قرار 

ی مسکن و زمین را حبس نمود و از این طریق مردم در تنگنا و سختی  کسی که دارو، تجهیزات پزشکی، مواد سوختی، پوشاک، آب یا حت 
را مصداق احتکار ندانست  -برسد نظام لبه حد ضرورت و اضطرار یا اختلا آنقدر شدید نباشد که حتی اگر این تنگناها -معشیت، قرار داده

 عاف دانست؟  های مربوط به احتکار، مُ و از مجازات

ی به مطلقِ طعام، به این معناست که انبوه  ها آپارتمان را به طمع سود سازی که صدانحصارِ حرمت احتکار به اقلام خاصِّ خوراکی یا حت 
که  –تعزیر نمود؛ اما کسی که مثلًا کشمش یا روغن زیتون را « محتکر»توان به عنوان نمیکند را بالاتر، حبس کرده و در بازار عرضه نمی

لات قرار میدر جامعه امروز، اساساً طعام، به معنای قوت غالب مردم، محسوب نمی احتکار کرد، تحت  –گیرند شود و حداکثر در زمره تنق 
که به مراتب بیش از زیتون یا -ها تُن برنج، ذرت، گوشت یا سایر مواد خوراکی توان حبس صدگیرد؟ چگونه میمجازاتِ تعزیری قرار می
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ع، امکان جُرم -کشمش و نمک مورد نیاز مردم است  ب  انگاری و مجازات را از سیستم قضایی را مصداقِ احتکار شرعی ندانست و به ت 
 کرد! سلب نمود؟ اما نگهداری نمک در انبار را به عنوان جرم تعزیری، مجازات 

ی عرف عوام واضح است که عدالت جزایی و کیفری و نیز عدالت اقتصادی، چنین تبعیضی در برخود با محتکران را نمی  پذیرد و حت 
آیا شما اعتقاد دارید که احتکار نفت و »گوید: گیرد. محمد جواد مغنیه در اینباره میجامعه، چنین سیستم ناعادلانه قضایی را به سُخره می

خواهند از خودشان دفاع کنند، حلال ها محال است و احتکار سلاح و منع آن از افرادی که میام نیست؟ با اینکه زندگی بدون آنبرق حر
دانستند است و اشکالی ندارد؟ بفرمایید احتکار خرما و کشمش امروزه چه ضرری دارد؛ به نظر من استعماگران امروزه اگر فتوای شما را می

دادند! تا زمانی که احتکار، فقط در خرما و کشمش باشد و طلای سیاه و سفید مشمول آن جا انتشار مینوشتند و در همهآنرا با طلا می
گرچه  1«هایی، طعنِ دین و شریعتِ سید المرسلین استکند؟ از نظر من، جمود بر نصّ در چنین چیزها را تهدید مینشود، چه چیزی آن

در مواردی دارد که شدت تنگناهای حاصل از احتکار، به حد اختلال در نظام حیات انسانی رسیده باشد عبارات نویسنده مزبور، ظهور 
شدت یابد که نظام  ،)حکم ثانوی( اما نگارنده بر این باور است که لازم نیست، سختی و ضیق یا اختلالِ حاصل از احتکار، در آن حد  

اضطرار بکشاند، بلکه حتی در شدت های فروتر نیز، اختصاص ممنوعیت احتکار به  حیات انسانی را فلج و مختل سازد یا جامعه را به
اقلام خوراکی محدود و در نتیجه خروج سایر اقلام مهم و موثر زندگی انسان، از دایره احتکارات شرعی، ناموجه و غیر قابل پذیریش به 

 نظر می رسد.   

و معدود است،  به روایاتی که با لسان حصر، دالِّ بر انحصار احتکار در اقلام خاص  گیرد و عمل براین اساس، فقیه در یک چالش قرار می
ها و احتیاجات کند که همان ناسازواری با عدالت است. این اصطکاک، ریشه در تغییرات طبیعی دارد که در نیازای روبرو میاو را با دشواره

عِ نیازمندیافتد. تناتفاق می ،در گذر زمان و مکان ،جامعه انسانی شود که منحصر ساختنِ احتکار به اقلام خاص  و سپس ها موجب میو 
 انگاری آن و اجرای مجازات بر مجرمان، به عنوان تعزیر، با عدالت کیفری و حقوقی و نیز عدالت اقتصادی در تضاد  قرار گیرد. جُرم

ی مطلق طعام، از منظر عدالت عدالت کیفری، نامقبول و کوتاه سخن اینکه، نظریه انحصار احتکار شرعی به اقلام خاص خوراکی   یا حت 
 .ای باشد بر لزوم بازخوانی ادله، باشدتواند قرینهرسد. ناسازگاری یک فتوا با عدالت، میآمیز به نظر میتبعیض

احتکار دارد. اول آنکه عدالت، راقم این سطور معتقد است که لحاظ عدالت، دست کم، دو اثر مهم در فهم و تفسیر اسنادِ شرعی مرتبط با 
ه عام، انگاره تمثیلقرینه ت میای است که با تقویتِ ظهور ادل  تواند قرینه استواری بخشد؛ دوم آنکه عدالت، میانگاری روایات خاص  را قو 

عا، نیازمند ه باشد. توضیح این دو اد  مه برای حمل برخی احادیث این باب، بر حکم حکومی یا بیان قضیه خارجی  ای کوتاه در مورد مقد 
 اصولِ لفظیه است. 

یعت، قرائن ظهورساز. 10  مقاصد شر
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اند؛ مراد از اصول لفظیه، قواعدی است که در هنگام شک  در گشوده« اصول لفظیه»دانشیانِ اصول فقه در آثار خود، مبحثی را با عنوان 
ت و اعتبار اصول لفظیه، بناءات عُقلایی اصولیان  1.شودمراد گوینده متن، به آن رجوع و تردید زائل می کید دارند که یگانه دلیل بر حجی  تأ

ک به چنین قواعدی م است و  ،است به این معنا که، شیوه متعارف عاقلان در خطابات و محاورات عرفی، تمس  در موارد شک  در مُراد متکل 
س، این روش را ردع نکرده، اینگونه بناءات مورد امضاء او نیز می برخی اصولیان معتقدند که تمام اصول لفظیه  2؛باشداز آنجا که شارع مقد 

  4گرداندعدم قرینه، بر میبرخی دیگر نیز تمامی اصول مذکور را به اصل 3را باید به یک اصل واحد، یعنی اصاله الظهور برگرداند

از آنجا که تنها  -... نظیر حمل مطلق بر مقید یا حمل عام  بر خاص و -واضح است که در اصول لفظیه یا هر اصل عرفی و عقلایی دیگر 
جرای این اصول، کاملًا تابع روش عقلایی بود.  ل در روشمُستند و دلیل این قواعد، بناءات عقلایی است باید در اِجراء و م  هایی عقلایی تأم 

دی و از پیش تعیین شده م، هیچ اصل تعب  ای، در محاورات عرفی، نشانگر این واقعیت است که در میان عُقلا و در مقام تعیین مراد متکل 
اشد. به دیگر بیان، برسد که آنچه در تمامی موارد، شیوه عُقلا است، عمل بر اساس اطمینان، قرار و سکونِ نفس میوجود ندارد؛ به نظر می

ی هستند که تولید میآنچه به عنوان اصول لفظیه طرح می دی نیستند بلکه تابعِ میزان اطمینان و ظن   کنند. شود، هیچکدام اصول تعب 

ه مامی کنند که با تجمیع قرائن و لحاظ تهای فقهی نیز چنین است فقیهان تنها زمانی به عموم یا اطلاق یک نص  شرعی عمل میدر روی 
شواهد، به اطمینان و قرار مناسبی، نسبت به عموم )یا اطلاق( دست یابند و گرنه اگر به هر دلیل، چنین اطمینانی حاصل نشود، اطلاق و 

پذیرند. در واقع، باید گفت، اصول لفظیه به خودی خود، اصالت و استقلال ندارند؛ آنچه ملاک و معیار حقیقی است، حصول عموم را نمی
توان چنین ادعا کرد که در عرف عُقلا، تنها یک اصل، وجود دارد که همان پیروی از علم و اطمینان و در مرحله باشد. میو ظن  می اطمینان

 باشد. بعدی، متابعت از ظن  می

قان هم ول لفظیه{ آنجا که کشف، فهم، استخراج، دلالت و هدایت مطرح است این اصول }اص»نویسد: عصر در اینباره مییکی از محق 
آیند و عُقلا چنین اصولی در محاورات خود ندارند؛ بنائی که عُقلا دارند و شارع مقدس هم امضاء در محاورات، هیچکدام، به کار نمی

« خیر الطُرُق»سّر نبود، به ظنّ و حدس به عنوان فرموده است، اصلِ مراجعه به اطمینان و قرار فهمنده است و اگر حصول اطمینان می
  .5«عه نمایندمراج

ر است. به همین دلیل، آنچه برای فقیه، یا هر فهمنده متنی، می ه به قرائنِ مختلف و تجمیعِ ظنون متکث  تواند قرار و اطمینان تولید کند، توج 
ی از فرآیند اجتهاد، قرینه ی است که میباید گفت که بخش مهم  تِ شناخت قرائن به حد  های از سنجهتوان آنرا یکی شناسی است. اهمی 

ق سیرهدانست؛ تردیدی نیست فقیهی که می« فقیه اعلم»تعیین و شناخت  ها، شأن نزول آیات و روایات، تواند از الفاظ، کیفیت تحق 
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نِ نص  و .... قرائنی مؤثری در استنباط به دست آورد، نسبت به فقیهی که فاقد وضعیت و چگونگی زمان و مکان صدور، وجه و انگیزه مبیِّ
 .دباشین توانایی است، اعلم و افقه میچن

یکی از قرائنِ تأثیرگذار در فهم نصوص شرعی، توجه به مقاصد شریعت است. توجه به اند تصریح نموده نیزهمانگونه که برخی محققان 
ت از ادله عام   ،مقاصد شریعت، ظهورساز و ظهورشکن است؛ بدین معناکه لحاظِ مقاصد شود و بالعکس، گاه مینما گاه مانع فهم عمومی 

، عمومیت و شمول استفاده شودموجب می در ادامه، به توضیح این مطلب و تطبیقش بر احتکار می 1شود که از دلیل به ظاهر خاص 
 پردازیم. 

 انگاریتمثیل. 10.1

گردیم. همانگونه که گذشت، اینک و با گذر از مقدمات، به بحث اصلی خود یعنی جایگاه عدالت در استنباط احکام احتکار، باز می
دی نیستند بلکه همان سیره باشند های عقلاییِ تفسیر متن میاصولی که تحت عنوان اصولِ لفظیه در دانش اصولِ فقه، مطرحند، اصول تعب 

د یا عام  بر خاص نیز از زمره همین اصول رف عُقلا، در اند. عُ که ملاک و مناطی جز حصول قرار و اطمینان ندارند. حمل مطلق بر مقی 
م می د را بر مطلق، مقد  د را دارای ظهور بیشتر و قویکشف مراد یک گوینده، خاص  را بر عام یا مقی  تری کند تنها بدین جهت که خاص  یا مقی 

 یابد که مقصود گوینده، تخصیص یا تقییدِ عام  یا مطلق بوده است. داند و در نتیجه، اطمینان میمی

اطمینان باشد، آنگاه در صورتیکه، به هر دلیلی، این ظن  حاصل نشود، تخصیص و یا تقییدی، صورت نخواهد  اگر ملاک، حصول ظن و
گرفت. طریق عقلایی دستیابی به ظنِّ اطمینان بخش در تفسیر یک متن نیز، لحاظ تمامی قرائنِ و تجمیع آنهاست. حال اگر فرض کنید در 

ی، عام یا مطل شود تر نسبت به خاص  پیدا کرد، طبیعی است که دیگر، خاص  بر عام  مقدم نمیق، ظهور قویمواردی، براساس قرائنِ خاص 
م شده و سبب می ص، بلکه به عنوان دیگری، مثل بیان مصداق، بلکه این عام  است که بر خاص  مقد  ، نه عنوان مخص  شود دلیل خاص 

 ... تحلیل شود. تمثیل یا تأکید و

از قرائن مهم در فهمِ نصوص دینی، لحاظ مقاصد شریعت است. در مسأله احتکار نیز، همانگونه که بیان شد، ما بر این باوریم که یکی 
های خاص  و معدودی که در روایات از آن یاد شده، به نقضِ گسترده عدالت کیفری و تبعیض در برخورد با مُجرمان انحصارِ احتکار به کالا

ی نامعقول، نزد عرف عام  و انجامد این تبعیض، خصوصاً در جواممی ع کنونی، آنگونه است که سیستم قضایی اسلامی را ناعادلانه و حت 
 دهد. خاص، جلوه می

شود تا نصوص دال  بر حرمت و ممنوعیتِ بر این اساس باید گفت، لحاظ عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، موجب می
تری نسبت به ادله خاص پیدا کند؛ این امر بدان معناست که روایات خاص  )دسته ظهور قوی ، (هپیشگفت مطلقِ احتکار )دسته اول روایات

تِ احتکار در اقلام خوراکی خاص  یا حرمت احتکار در هر نوع طعامی دلالت دارند  -دوم و سوم روایات(  توانند، نمی -که بر ممنوعی 
ت، دارای ظهور اقوی است، همان اطلاقات و عموماتی  م شوند. در نتیجه، آنچه به عنوان حج  اطلاقاتِ عام  را تخصیص بزنند و بر آن مقد 

                                                           
 .746علیدوست، فقه و مصلحت،  1
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های مخصوص نام برده شده را قید، نهی شده است و روایاتی که در آن از مطلقِ طعام یا طعامکه در آن، از احتکار به شکل مطلق و بی
  بایستی از باب تمثیل و بیانِ مصادیقی از مهمترین احتیاجاتِ جامعه مسلمین در عصر صدور روایت، در نظر گرفت. صرفاً 

 انحصار انگاری روایات  خارجی یا حکومی. 10.2

محلِّ بحث نیز، رسد در مسأله توان از قرائنِ تفکیک میان قضایای خارجیه از حقیقیه دانست. به نظر میتوجه به مقاصد شریعت را می
، با اصلِ عدالت، قرینه ه بودنِ این روایات را تقویت میاصطکاکِ روایات انحصارِ احتکار به اقلام خاص  کند. ای است که احتمالِ خارجی 

ز روایات دسته دوم }ا»نویسد این برداشت، از سوی برخی فقیهان، مورد تصریح قرار گرفته است. شیخ مرتضی حائری، در اینباره می
اگر روایات حصری دارند، برای بیانِ وضعیت خارجی  یا پیامبر  روایات{ به نحو قضیه خارجیه هست نه به نحو قضیه حقیقیه، یعنی امام 

 1«.شود این چند چیز استاند در خارج الان آنچه احتکار میاست. یعنی گفته

اگر گفته شود: با این برداشت، پس روایات حصرکننده را چگونه »در نگرشی همسو، یکی دیگر از فقیهانِ معاصر نیز چنین نگاشته است 
باید تفسیر نمود؟ در پاسخ باید گفت: در آن چند وجه محتمل است. اول: اینکه قضیه، قضیه خارجیه باشد نه حقیقیه، بدین بیان که عمده 

شده ها حبس و نگهداری میخصوص بوده و به همین جهت همینر زمان صدور خبر و در آن شرایط، همین اجناس بهمایحتاج مردم د
ها آن قدر کم بوده داده و یا مصرف آنها رغبتی نشان نمیها یا بسیار فراوان بوده که کسی نسبت به احتکار آناست و سایر اجناس و متاع

رسیده است. به همین جهت روغن زیتون در کلام ها نمیآمده و زیانی به آنرای عموم مردم بوجود نمیای بها گرفتاریکه با احتکار آن
   .2«پیامبر )ص( آمده ولی در روایت منقول از امیر المؤمنین )ع( نیامده است

تِ همانگونه که گذشت، به نظر نگارنده  ، حتما به گرفتاری و سختی حاصل از احتکار صحت گزاره های فوق، متوقف بر آن نیست که شد 
 حد  اضطرار و اختلال نظام حیات انسانی برسد .

اند؛ اگر چه ایشان به مسأله عدالت و شود این دو فقیه، روایاتِ حاصره را به عنوانِ قضیه خارجیه، تحلیل نمودههمانگونه که مشاهده می
های انحصارِ جُرم انگاری احتکار در اقلام خاص  و پیامدبا توجه به توان رسد، مینظر میکنند اما به جایگاه آن در این تحلیل، اشاره نمی
 ای بر خارجیه بودن روایات مذکور، یافت. مغایرت آن، با عدالت کیفری، قرینه

یات انحصارِ احتکار به اقلام ای متفاوت و در قالبِ فقهی دیگری نیز ارائه کرد بدین معناکه ناسازواری رواتوان به گونهاین تحلیل را می
خاص  با عدالت کیفری و اقتصادی، در کنار تغییراتِ وسیعی که در احتیاجات جوامع انسانی رخ داده، ذهن فقیه را به این سو هدایت می

؛ بلکه نصوصِ مذکور، کند که اساساً اینگونه احادیث را نباید به عنوان روایاتِ فقهیِ مشتمل بر احکام فرازمانی و فرامکانی، تحلیل کرد
باید به عنوان احکامِ حکومی تفسیر شوند که در آن، شارع، نه به عنوان یک قانونگذار، بلکه در قامتِ حاکم و مدیر جامعه اسلامی، حکمی 

 را بیان کرده است. 

                                                           
 .55،  احتکار از نظرگاه فقه اسلام یو بررس لیتحل ،محقق داماد  1

 5/105 ،مبانى فقهى حکومت اسلامى منتظری، 2
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؛ مثل اینکه روغن زیتون، در هایی که در روایاتِ حاصره وجود دارد، نیز موید حکومی بودن روایات مذکور استعلاوه بر این، تفاوت
ای بر آن است که حاکم در هر زمان، براساس مصالحِ روز، این اختلافات، قرینه ؛1وجود ندارد آمده اما درحدیث امام علی  روایت پیامبر

 دانسته، به عنوان اقلام احتکار شرعی، معرفی نموده است. آنچه را محلِّ ابتلا و احتیاج مردم می

  گیرینتیجه. 11

کید بر این نکته را ضروری می دانیم که راقمِ این سطور تلاش نمود تا به مسأله احتکار، صرفاً از زوایه عدالتِ کیفری، در پایان این بحث، تأ
عا شده آن است که فقیه باید در تفسیر نصوص، مقاصد شریعت را لحاظ کند؛ این مقاصد، ظهورساز و ظهورشکنند و  نظر کند؛ آنچه اد 

بزار و توانند در کنار سایر قرائن، از راه تجمیعِ ظنون، برای فقیه، اطمینان و قرار تولید کنند. به دیگر بیان، ما از عدالت، صرفاً به عنوامی ن ا 
 قرینه در تفسیر نصوص شرعی بهره بردیم نه اینکه با معیار عدالت، دلیل معتبری را کنار نهیم یا صدور روایاتی را تضعیف کنیم. 

ای که، به ظاهر، تعارضِ غیرمستقر  داشتند برقرار کردیم و ظهورِ مطلق در اطلاق را در واقع، با لحاظ عدالت، نوعی جمعِ عرفی میان ادله 
تقویت نمودیم؛ ما در این روش، بواسطه عدالت، الغاء خصوصیت نکردیم و تنقیح مناطی صورت ندادیم؛ بلکه ظهور دلیل عام  را تقویت 

انگاری، نظریه انگاری و مکروهنتیجه آن شد که در کشاکش حرمتبودن برخی نصوص، ارائه دادیم؛  یبر خارجیه یا حکوم ایو قرینه
حرمت احتکار، ترجیح پیدا نمود ؛ در مورد گستره احتکار حرام، نیز نظریه تعمیم احتکار به کلیه احتیاجات جامعه انسانی بر نظریه 

 یافت.، برتری دمعدواختصاص احتکار به کالاهای 

  

                                                           
 17/426 ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة حر عاملی، 1
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